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Abstract 
Within peripatetic philosophy, prime matter -as a formless substance and 

the bearer of pure potentiality- has played a pivotal role in explaining the 

‘change’ and ‘continuity’ of material bodies. Adducing demonstrative 

proofs for its existence, the peripatetics, held that the realization of motion 

and substantial transformations is contingent upon the acceptance of such 

an entity. Having criticized those proofs, Mulla Sadra also offered a 

distinct account of the existence of prime matter.  

However, the concept of prime matter, from Suhrawardi onwards and 

particularly with the advent of Transcendent Wisdom, faced serious 

challenges and criticisms. Focusing on a critical analysis of the underlying 

philosophical presuppositions of the peripatetics’ arguments, this article 

aims to demonstrate that prime matter, as described by the peripatetics, 

cannot be externally realized due to its contradiction with more precise 

ontological principles. Furthermore, an attempt is made to analyze the 

arguments employed in the course of demonstration of prime matter, 

focusing on a critique of the intellectual foundations of the proponents of 

these arguments.  

It will be demonstrated that the existence of prime matter, with the 

description provided by the peripatetics, is not possible. This analysis also 

reveals how the problem of the existence of matter is intertwined with 

other issues, leading the reader to conclude that, despite the impossibility 

of negating potentia, serious criticisms can be leveled against their views 

concerning prime matter. 

Keywords: prime matter, potential existence, the congruity of cause and effect, 

traversing motion, substantial motion. 

10.22034/marefatfalsafi.2025.5003009 

20.1001.1.17354545.1405.23.4.2.7 

https://creativecommos.org/licenses/by-nc/4.0 

mailto:aliayati66@gmail.com
http://dorl.net/dor/20.1001.1.17354545.1405.23.4.2.7
http://dorl.net/dor/20.1001.1.17354545.1405.23.4.2.7
https://doi.org/10.22034/marefatfalsafi.2025.5003009
https://doi.org/10.22034/marefatfalsafi.2025.5003009
https://orcid.org/0009-0000-5920-2190


 

 24ـ47، ص 3450 تابستان، 33پياپي ، چهارموسوم، شماره سال بيست  

 

 

 

 پژوهشينوع مقاله: 

 ۀ مشاءدر فلسف اوُلی ماده ۀ اثباتادلی فلسف یهافرضشیپ یشناختیهست لیتحل

 aliayati66@gmail.com دانشگاه قمدانشجوی دکتری فلسفه و کلام  /         علي آيتي

 00/40/0040 پذيرش: - 40/40/0040 دريافت:

 دهيچك

 تبيين در محوري نقشي محض، قوه حامل و صورتبي جوهري عنوانبه فلسفة مشاء، در ماده اوُلي
 آن، وجود اثبات بر اقامة براهيني ضمن مشائيان،. است كرده ايفا مادي اجسام «استمرار» و «تغيير»

صدرالمتألهين نيز با . دانستندمي موجودي چنين پذيرش به منوط را جوهري تحولات و تحقق حركت
 ،بعد به ديرسهرو از اوُلي، انديشة ماده نقد اين ادله، وجود مادۀ اولي را به بيان ديگري ارائه كرد. البته

تحليل  بر تمركز با مقاله اين. شد مواجه جدي نقدهاي و هاچالش با حكمت متعاليه، ظهور با ويژهبه
تا نشان دهد كه وجود اين ماده با آن است  بر، مشائيانهاي فلسفي زيربنايي ادله فرضانتقادي پيش
تر، امكان تحقق شناختي دقيقشده از سوي مشائيان، به جهت تضاد با مباني هستيتوصيف ارائه
مورداستفاده در اثبات هيولاي اولي با هاي آن است تا به تحليل استدلال د. نيز تلاش برخارجي ندار

تمركز بر نقد مباني فكري صاحبان اين ادله پرداخته شود و نشان داده شود وجود مادۀ اولي با توصيفي 
دهد كه حل مسئله وجود ماده با چه مسائل دارند امكان تحقق ندارد. نيز نشان ميكه مشائيان بيان مي

رغم عدم امكان نفي قوه، اما رساند كه علياين نتيجه ميديگري گره خورده است و مخاطب را به 
 نقدهايي جدي بر نظرات ايشان در خصوص مادۀ اولي وارد است.

 ماده اولي، وجود بالقوه، سنخيت علت و معلول، حركت قطعيه، حركت جوهري. ها:هدواژيكل
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 مقدمه

هاي م مادي، همواره از ديرباز يكي از دغدغهويژه ماهيت عالم جسم و اجسابررسي و تبيين چيستي عالم هستي، به

ترين بسا بتوان ادعا كرد كه كهنهاي محوري فيلسوفان بوده است. با توجه به منابع موجود، چهاساسي و چالش

اين انديشمندان ة مسائل فلسفه، حول همين محور درك واقعيت مادي و تغييرات آن شكل گرفته است. ازجمل

شود. وي با كننده فلسفه ياد ميعنوان اولين تدوين( است كه از او بهق.م 216-681ود پيشگام، طالس ملطي )حد

است و ديگر اشياء از آن ايجاد « آب»اوليه ۀ ، خود بر اين باور بود كه آن ماد«اوليه عالم جسمۀ ماد»ة طرح مسئل

شاعر و حكيم قرن نهم پيش ـ  هومركه اند. البته اين قول حتي به پيش از وي نيز اسناد داده شده است، چنانشده

هرچند مراد از ماده در انديشة اين انديشمندان (. 48تا، صنيز بر چنين باوري بوده است )كرم، بيـ از ميلاد 

 موجودي داراي فعليت است، نه ماده مد نظر فيلسوفان مشاء!

يوناني و ة ويژه در فلسففلسفي بعدي، بهفلسفي، اين مفهوم اوليه از ماده، در مكاتب ة با گذر زمان و بسط انديش

سينا و فارابي بزرگي چون ابنة مشاء، كه ارسطو بنيانگذار آن و فلاسفة سپس در جهان اسلام، تكامل يافت. در فلسف

تري تبيين شد. تر و با تفكيك دقيقاي پيچيدهگونهآن در جهان اسلام بودند، عالم ماده بهة از پيروان برجست

 خود آن همچنان اما بپذيرد، صفات جديدي و شود چيز دگرگون يك است ممكن ن مسئله كه چگونهگيري ايشكل

 شد. «ماده اوُلي»طرح نظرية  به منجر است، نهفته «حركت» و «فساد و كون»قلب مبحث  در كه بماند باقي چيز

كردن  براي پر مفهوم حياتي عنوان يكبه انديشة ارسطو، در ويژهبه آغاز راه فلسفة طبيعي يوناني، در اوُلي، ماده

غيرقابل ادراك  صورت،بي جوهر زيرين، يك مثابهبه ماده، اين. گذاشت عرصه به پا تبيين تغييرات جوهري خلأ

 نه بود، معيني شيء خود نه مادۀ اوُلي،. شد براي پذيرش تمامي صور مطرح قابليت محض از برخوردار اما حسي،

جزء لاينفك وجود  و شرط لازم حال،درعين اما بود؛ برخوردار زمان مشخصي و مكان از نه و داشت كيفيت خاصي

راي ظهور و زوال صور نوعي ب مشترك و ثابت آوردن بستري فراهم وظيفة اصلي آن،. شدمي تلقي جسم مادي هر

تنهايي قابل گاه عريان و بهند. هرچند كه اين موجود هيچبود تا تغييرات جوهري در عالم، منطقي و قابل فهم گرد

 را عقب بزنى آنتا اش پوشانده و رو كه روي خود را با جامهي زشتمانند زنسينا دستيابي نيست؛ به تعبير ابن

 (.232، ص2، ج4316كند )مطهري، با آستين دوباره پنهان مي اش راچهره

عنوان ديدگاه غالب در خصوص وجود و ماهيت ماده در عالم ها، بهسده اوُلي، در طولۀ اين باور به وجود ماد

منظور تبيين اي از مباني فكري و براهين عقلي استوار بود كه بهفلسفه پذيرفته شد. اين پذيرش، بر مجموعه

 در عالم اجسام، تدوين شده بودند.« استمرار»و « تغيير»چگونگي 

هاي متأخر و با طرح مباني نوين ويژه در دورهينه و فراگير، برخي فيلسوفان، بهحال، در مقابل اين اعتقاد ديربااين

پردازند. ها ميپذيرند و به نقد اين مباني و استدلالشناسي، اساساً وجود مستقل و خارجي چنين موجودي را نميهستي
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عنوان حامل قوه، به نحو صحيح ده بهآيا اساساً ما هايي همراه است؛ ازجمله اينكهاولي با پرسشۀ پذيرش ماد اساساً

تصوير شده است؟ حل اين مسئله با چه مسائل ديگري گره خورده و پذيرفتن آن در گرو اعتقاد به كدام مباني است؟ آيا 

بر تساوق فعليت و وجود )كه وجود صرفاً بالفعل است(، در تنافي يشده از قبل مبنهپذيرش اين موجود، با مبناي پذيرفت

تركيب جوهر »تا چه اندازه در التزام به وجود ماده مؤثر است؟ چگونگي اعتقاد به « حركت در خارج»فسير ما از نيست؟ ت

در خارج، تا چه ميزان در گرايش به وجود چنين موجودي تأثيرگذار است؟ اينها و « تركيب ماده و صورت»يا « و عرض

 ند.دهاوُلي قرار ميۀ مادة روي نظريهايي جدي را پيشسؤالاتي از اين قبيل، چالش

با رويكردي تحليلي و  نگارندهها است. ها و بررسي دقيق اين چالشگويي به اين پرسشاين مقاله در پي پاسخ

پرداخته  اندبوده فلسفة مشاء در ة نظرية مادۀ اوُليالذكر كه پشتوانابتدا به تبيين مباني فوقاي و با روش كتابخانه انتقادي

پرداخت. هدف غايي اين پژوهش،  دخواه مباني اين از يك هر بر بررسي دقيق نقدهاي وارد به بعدي، گام در و سپس،

جايگاه  هيچ ديگر ۀ اوُلي،هاي نظري و براهين اثباتي مادنشان دادن اين نكته است كه با فروپاشي تمامي پشتوانه

 «استعداد» و «قابليت» از درك ما و ماندنمي باقي سپهر فلسفي در موجودي براي چنين ايخارجي و وجودي مستقل

 شود.مي رهنمون اصالت وجود، با ترهمخوان و ترعميق تر،يكپارچه سوي تبييني به عالم وجود، در

بررسي »ة مقالمسئلة اشكالات وجود مادۀ اولي در برخي كتب و مقالات از قلم برخي انديشمندان گذشته است. 

به بيان ديدگاه متفاوت (، 4306افزا، )هدايت« ملاصدرا در مورد هيولاى اولىهاي تناقضات دروني و نوآوري

تأملي »ة اولي پرداخته و در آن دفاع وي از ديدگاه مشائيان بررسي شده است. مقالۀ در خصوص مادصدرالمتألهين 

ة الات موجود در نظرينيز به اشك(، 4301)غفاري و كمالي، « در تبيين فيلسوفان اسلامي از تلازم بين ماده و صورت

اي است كه هر يك به نحوي بر اين يكن وجه امتياز مقاله حاضر در استخراج و رد مبانيل ؛اولي پرداخته استۀ ماد

 ن به اين نظريه ناتمام خواهد ماند.هاي قائلاثيرگذارند؛ بديهي است كه با رد اين مباني استدلالأنظريه ت

مله نحوه تبيين عالم جاز ،هاتواند تجديدنظر در برخي ديدگاهات ماده ميشايان توجه است كه از نتايج عدم اثب

 جسم، حركت جوهري، زمان، حركت در مجردات، حدوث و قدم عالم و... باشد.

 مشاءۀ فلسف در ۀ اوُليبازخواني جايگاه وجودي ماد. 3

 نه فقط موجود، اين. است برخوردار ايويژه جايگاه از مادۀ اوُلي، همان يا «هيولاي اوُلي»در دستگاه فلسفي مشائي، 

جوهر بسيط و معقول است كه ادراك حسي مستقيم آن  يك فيلسوفان، اين نگاه در بلكه انتزاعي، مفهوم يك

 مادي موجودات ساير نيز از خلقت(. چنين موجودي، از حيث نحوه 1، ص8جق، 4148الصفا، ممكن نيست )اخوان

 تدريجي شيوه دو به آنها سرشت در تغيير كه معنا بدين نامند؛مي «تكوينيات» غالباً را مادي موجودات. است متمايز

 كه داردمي بيان صراحت به سيناابن اوُلي، هيولاي باب در اما. گيردمي صورت( فساد و كون) دفعي يا( حركت)

بلكه خلقت آن به شيوه ابداع است؛ ، (81، ص4، جق4192 سينا،ابن) فسادپذير نه و است تكون نحو به نه آن خلقت
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اند. اين نكته، بر بساطت و مفارق بودن نوعي آن از عالم اي كه حكماء براي ايجاد مجردات عقلي قائلهمان شيوه

 رد.محسوس دلالت دا

(. 282، ص4310سينا، بستر اصلي قوه و استعداد در هر شيء مادي است )ابن ۀ اوُلي،در نگاه مشاء، ماد

مگر آنكه قابليت پذيرش آن تغيير، از پيش در هيولا وجود  ،دهديگر، هيچ تغييري در عالم ماده رخ نميدعبارتبه

 و محدود يابد،مي عقل سوي از شده وارد صور طريق از ماده كه هاييفعليت با تغييرات، اينۀ داير داشته باشد. البته

جز اينكه فعليت  ،هيچ فعليتي ندارد تعبيردقيق،به جوهري، موجود اين كه است اين اهميت نكتة حائز. شودمي مقيد

يعني تنها فعليت آن، همان فعليت عدم فعليت ، (246، ص3، ج4326 طباطبائي،)است  «محضقوه »ندارد و صرفاً 

 ست.وجودي خاص ا

ۀ شان مادشود، اين است كه ايآنچه از اين بيانات و ديگر اوصافي كه در ميان كلام حكماء مشائي استنباط مي

جوهر مستقل، در كنار ديگر جواهر عالم، تحقق وجودي دارد. اين بدان  يك عنوانبه كه دانندمي موجودي را اوُلي

ۀ دارد و براي هستي خود به هيچ موضوع يا محلي نيازمند نيست. برعكس، خود ماد« لنفسه»معناست كه وجودي 

 نيز شكل، مانند صورت، لوازم وجود در حتي و ت؛اس ة آنها به واسطمحل صورت است و تعين صورت اوُلي

 (.406، ص4324 سينا،ابن) است تأثيرگذار

مباني فلسفي پيشيني است كه  از ايمجموعه به التزام حقيقت، در موجودي، چنين وجود بر مشاءة اصرار فلاسف

 تكميل جهت ،«ضروري وصل حلقه» يك مثابهبه ۀ اوُلي،هاي ايشان ريشه دوانده است. وجود ماددر پس استدلال

 عنوانبه موجود، اين موارد، برخي در حتي. گرددمي تلقي جسم عالم به مربوط مسائل در ايشان فكري مقدمات

 است. گرفته قرار استفاده مورد نيز «ماده عالم قدم»مسئلة  كلاني همچون مسائل اثبات براي ايمقدمه

ق(، مورد اشكال و نقد جدي قرار 221)متوفي  توسط شيخ اشراقالبته، اين مبناي بنيادين مشائي، نخستين بار 

(. پس از وي، حكماء متأخري چون صدرالمتألهين و برخي از تابعين مكتب 29، ص8، ج4318گرفت )سهروردي، 

 بر وارد اشكالات از كه كردند تبيين ديگر ايگونه به را جسم وجود عالماين مباني پرداختند و نحوه  نقدوي، نيز به 

 باشد. امان در نظرية مادۀ اوُلي،

 فيلسوفي هيچ ـ كه نفسه استفي« وجود قوه و استعداد»شايان ذكر است كه محور اصلي اين چالش و نقد، نه 

حامل اين قوه و استعداد در نظر  عنوانبه كه است «مستقل جوهري وجود» است ـ بلكه نكرده انكار را آن ضرورت

 شده تأليف خفري علامه توسط آنچه ويژهبه مادۀ اوُلي، ة اثباتبا تحليل دقيق ادل . صدرالمتألهينگرفته شده است

 ورود از پژوهش، ة اين(. در ادام480-11، ص2، ج4362 ر.ك. صدرالمتألهين،) پردازدمي ادله اين نقد به است،

 وجود قبول در كه ايمبنايي هايگزاره نقد و بيان بر صرفاً و شده پوشيچشم ادله اين تكتك تفصيلي نقد به جزئي

 د.ش خواهد تمركز اند،بوده تأثيرگذار مادۀ اوُلي
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 . مباني مورداستفاده در ادلۀ وجود هيولا3

 . التزام يا عدم التزام به لوازم تساوق وجود و فعليت3ـ3

 مختلف اجسام پذيرش صورعنوان بستر قابل به فلسفة اسلامي در آن تبعبه و فلسفة ارسطويي در كه مادۀ اوُلي،

فرض پيش به كه شودمي دوچندان زماني مبحث اهميت اين. است غامض بسيار ماهيتي داراي شود،مي مطرح

 آنچه هر كه معناست بدان اين«. است فعليت با مساوق وجود» :كنيم توجه اساسي نظام وجودشناختي اسلامي

ض و مح قوه صرفاً كه كرد فرض را وجودي تواننمي و است تحقق و فعليت از حدي داراي بالضروره است، موجود

توان آيا مي پرسش محوري كه فلاسفه را به چالش كشيده است، اين است كهرو عاري از هرگونه فعليت باشد. ازاين

 باشد؟ نداشته فعليت از ايبهره هيچ و محض باشد قوهقائل به وجود موجودي شد كه 

 با وجود مادۀ اوُلي را كه دهند ارائه حليراه تا اندكوشيده ضل ظاهري،مع اين با مواجهه در ة اسلامي،فلاسف

 حكما، و فلاسفه از آثار برخي در و شده مطرح زمينه اين در كه پاسخي. دهد آشتي فعليت و اصل مساوقت وجود

 جهت يك از هيولا كه است اين اند،كرده اشاره بدان( 03ص ،4ج ،4326 طباطبائي،) طباطبائي علامه آنچه نظير

 د!ندار فعليتي هيچ كه است اين هم جهت فعليت آن. است آن داشتن مسوق وجود جهت همين و دارد فعليت

دام نفي وجود  از تا شوند قائل فعليت خاص نوعي بودن آن، رغم قوه محضبه ۀ اوُلي،اند براي مادفلاسفه ناچار بوده

 ،(كندمي كمالي داراي خودخوديبه را شيء كه) عيني و صوريمعناي فعليت به نه فعليت خاص، اين. بگريزند آن

فعليت  همين و داراست را هامادۀ اوُلي فعليت قبول صورت است، يعني، فعليت قابليت محض معنايبه بلكه

 چراكه است؛ آن براي تحقق وجودي نوعي خود پذيرندگي، اين. بخشدمي حيث وجودي آن به كه است پذيرندگي

آن جهت فعليت هم اين است كه هيچ فعليتي  .دبپذير را چيزي توانستنمي نداشت، وجودي و تحقق اصلاً اگر

 دارد مادۀ اوُلي فعليت كه شودمي ادعا سو،يك از. است تبيين فلاسفه در چالش و ة اوج ابهامين بخش، نقطا !دندار

فعليت  ديگر،عبارتبه. نيست فعليتي هيچ درواقع فعليت، اين كه شودمي تأكيد ديگر، سوي از اما ،(فعليت قابليت)

قبول  از معناي عدم منعبه صرفاً و است صوري و كمال خاص هرگونه از تهي خودْ كه است فعليتي مادۀ اوُلي،

 اند.گرفته نظر در فعليت بشرط لا يا فعليت سلبي عنوان نوعيبه فلاسفه را عدم منع اين. هاستصورت

جهت  وضوح، بهاين بيان  كه؛ چرانماييتر است تا برهان و واقعو اسكات خصم شبيهبه جدل  ين نوع بيانا

معناي به) ندارد فعليتي هيچ هم و دارد فعليت هم چيزي كه ادعا اين. است دانسته فعليت عدم همان را فعليت

 يك در ،(اوُلي مادۀ) چيز مورد يك در كند؛ چراكهمي برآورده را شرايط تناقض وضوح به ،(سلب كامل فعليت

 مطرح حيث يك از و همزمان طور به نداشتن فعليت و داشتن فعليت ادعاي ،(جهت فعليت خاص آن) جهت

گونه فعليت را مسوق وجود داشتن بدانيم، بايد بپذيريم كه عدم نيز در عدم بودنش هرحال اگر اينشود. بهمي

 پس وجود دارد! ،فعليت دارد
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 اجتماع معاني متعدد در موضوع واحد. امكان يا عدم امكان 3ـ3

 داشته ۀ اوُليتواند تأثيري شگرف در پذيرش يا عدم پذيرش وجود مادها كه مييكي از نقاط اساسي افتراق ديدگاه

 ة مشاء،امكان يا عدم امكان اجتماع معاني متعدد در يك موضوع واحد خارجي است. در فلسفمسئلة  به ناظر باشد،

. است خارج در متمايز مصداقي نيازمند متمايز، مفهوم هر رودمي گمان آن، موجب به كه اردد وجود غالبي رويكرد

 كند.مي ايفا بنيادين نقش اند،شده اقامه مادۀ اوُلي اثبات براي كه براهيني در ويژهبه فرض،پيش اين

 گونهاين (،299، ص8، ج4199نبويان، )ر.ك. « خارج در فعل با قوه عينيتاستحاله » عنوان نمونه، در برهانبه

 و بالفعل جزء دو داراي خارج در شود، انتزاع آن از قوه و فعليت مفهوم دو كه موجودي هر»: كه شودمي استدلال

 بايد پس هستند، متمايز «معناي» دو «قوه» و «فعليت» چون كه است استوار مبنا اين بر حكم، اين«. است بالقوه

، 4362)ر.ك. صدرالمتألهين، « فعل و قوه» برهان در يا. بازگردند( ماده و صورت مانند) خارجي متمايز حيثيت دو به

 لذا هستند؛ ملكه عدم و ملكه نوع از و متقابل مفهوم فقدان، دو و وجدان مفهوم»: گويدمي ( كه490، ص2ج

يكي ]يعني صورت[ كه به موجب  . پس نيازمند دو موضوع جداگانه هستندشوند جمع واحد موضوع در توانندنمي

ها، همگي بر اين اين استدلال .«واجد آثار بالفعل و به موجب ديگري ]يعني ماده[ واجد آثاري است كه بالفعل ندارد

 .است« تعدد موضوع خارجي»لزوماً مستلزم « فهومتعدد م»فرض پنهان استوارند كه پيش

توانند در يك معاني متعدد مي آن، طبق بر كه كرد مطرح را رويكردي توانمي ديدگاه، اين مقابلاما در نقطه 

مختلفي از آن  مفاهيم تواند يك فرد خارجي را تحليل كرده وديگر، ذهن ميبيانبهد. خارجي واحد جمع شونرد ف

« جسم»، «كتاب»متعددي مانند « معاني»كنيم و به برداشت كند. براي مثال، وجود خارجي يك كتاب را تحليل مي

، صرفاً در ذهن، متمايز از يكديگرند؛ اما در خارج، همگي در وجود «معاني»اين  مفهوم يابيم.مي دست« موجود»و 

(. بر اين اساس، در اينجا نيز، دو 18، ص4، ج4199خارجي همان كتاب، به يك وجود واحد موجودند )نبويان، 

جود باشند و نيازي به وجود دو توانند در وجود خارجي خود جسم، به يك وجود واحد، موقوه و فعل مي« معناي»

 .جزء مستقل خارجي )مانند ماده و صورت( براي حمل آنها نيست

معناي حقيقي كلمه، در اين زمينه، به« فقدان»و « وجدان»افزون بر اين، شايان ذكر است كه اساساً مفهوم 

فرد خارجي جسم، محل اشكال آنها در « معناي»گونه پنداشته شود كه اجتماع داراي نسبت تقابل نيستند تا اين

« فقدان فعليت لاحق»و « وجدان فعليت سابق»اليه خود لحاظ شوند. در بحث ما، است. اين دو مفهوم بايد با مضافٌ

، كه يكي از شروط اساسي براي تحقق اقسام تقابل است، در «وحدت موضوع»مد نظر است. با توجه به اين نكته، 

ه بر تقابل وجدان و فقدان براي اثبات نياز به دو موضوع متمايز، از اساس، محل تأمل تكيرو ازاين اينجا وجود ندارد.

 تبيين براي را راه و كندمي تضعيف را اوُليو نقد است. اين تحليل، بنيان يكي از دلايل اصلي قائل شدن به ماده 

 .سازدتر ماهيت اجسام مادي هموار مييكپارچه
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 و عرض . وحدت يا تغاير وجودي جوهر3ـ2

 و چگونگي نسبت ميان جوهر به فعليت، با آن ارتباط تبيين ماده اوُلي و يكي ديگر از مباني فلسفي تأثيرگذار بر نحوه

 اينكه يا هستند، خارج در داراي تغاير وجودي عرض و جوهر آيا كه پرسش اين. گرددبازمي عالم خارج در عرض

 بر مستقيماً و دارد موجودات جسماني در قابليت و طة فاعليتفهم راب بر پيامدهاي عميقي دارند، وحدت وجودي

 د.گذارمي اثر شوند،مي اثبات مادۀ اوُلي اقامه براي كه دلايلي

تر، جوهر و عرض ويژه در رويكردهاي سنتيبرخي از فلاسفه، بهض: ديدگاه قائل به تغاير وجودي جوهر و عرـ 

 يعني شود؛مي محسوب بالضميمه جوهر عنوان محمولبه عرض ديدگاه، اين در. دانندمي تغاير وجوديرا داراي 

 زمينه تغاير وجودي، اين. است نيازمند جوهر خود وجود خارجي در كه هرچند دارد، جوهر از مستقل وجودي عرض،

 د.آورمي فراهم( عنوان اعراضبه) آثار آن و( عنوان جوهربه) ميان جسم قابليت و طرح مفهوم فاعليت براي را

 (،102، ص8، ج4199نبويان، )ر.ك. « شيء براي شيئي ديگر يك قابليت و استحاله فاعليت» عنوان نمونه، در دليلبه

( جوهر) براي جسم توانمي آنگاه باشند، وجود متمايز خارجي دو عرض و جوهر اگر كه شودمي استدلال چنين

 كه عنوان موضوعيبه جسم كه معنااينبه. گرفت نظر در را سبالعك يا فاعليت( اعراض) براي آثار آن و را قابليت

طريق  از يا) جوهر در كه هستند فاعليتي به منسوب نحوي به نيز اعراض و است، واجد قابليت پذيرد،مي را اعراض

براي ( مادۀ اوُلي است همان كه) بستر قابل نيازمند يك ضمني، طوربه رويكرد، اين. كندمي پيدا تجلي( جوهر

 ست.ختلف ااعراض م و پذيرش صور

به عينيت  توانميدر مقابل ديدگاه فوق، (: نقد ديدگاه تغاير وجودي و تبيين عينيت وجودي )ديدگاه مختارـ 

كند كه اساساً دو وجود نيستند كه يكي فاعل و . اين ديدگاه تأكيد ميبود وجودي جوهر و عرض در فرد خارجي قائل

بلكه، جوهر و عرض، در خارج، عينيت دارند، نه اتحاد؛ و نه اينكه دو وجود باشند و نه اينكه اصلاً ، ديگري قابل باشد

منظور از عينيت شند. بابد توجه داشت كه عرض موجود نباشد و صرفاً تحليل ذهني باشد و تغايري مفهومي داشته با

مفهومي(، اما در مقام وجود خارجي، يك اند )تغاير وجودي اين است كه جوهر و عرض، هرچند در مفهوم متفاوت

است( متفاوت  معناي عدم هرگونه تمايز، حتي مفهوميدهند. اين با اتحاد وجودي )كه بهوجود واحد را تشكيل مي

معناي دوگانگي وجودي نيست كه هر كدام وجود مستقل خويش را داشته باشند و عرض است. همچنين، اين به

كند و آن را صرفاً يك تحليل ذهني محض اين ديدگاه، وجود عرض را نفي نميلبته د. اصرفاً به جوهر ضميمه شو

 ت.بلكه معتقد است كه معناي آنها حقيقتاً در فرد خارجي موجود اس، داندنمي

 عرض و خارجي جوهر و تغاير وجوديخلاف تصور برخي فلاسفه كه قائل به  برنيز شايان ذكر است كه 

 دو عرض، و جوهر نگاه صحيح، در ،(132ص ،8ج ،4329 ؛ نراقي،303-304ص ،4ج ،4324 ك. ميرداماد،.ر) هستند

 نيستند؛ يعني اينها يا هستند، نيازمند موضوع كه هستند دهنده نحوه وجود مخصوصينشان كه هستند معنايي

 موجودند. عين وجود فرد خارجي به كه اندمعاني وجودي از بلكه نيستند، ماهيت
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 نيازمند موضوعي و است موجود نفسهفي كه دارد نحوه وجودي آن به اشاره جوهراين بدان معناست كه مفهوم 

نيازمند  قوام وجودي خود، در كه دارد نحوۀ وجودي آن به اشاره عرضو مفهوم نيست  خود براي قوام وجودي

 جواهر، و تحليل مفهوم اعراض در چراكه هستند؛ معاني ماهوي از فراترهر دوي اين مفاهيم، است. ( جوهر) موضوع

 وجودي مفهومي اين، كه رسيممي است موضوع به غيرنيازمند يا موضوع به نيازمند كه نحوۀ وجودي آنها به ما

 ي.ماهو نه است،

كند كه جوهر و عرض، معقول ثاني نيستند؛ چراكه ملاك معقول اولي كه اين ديدگاه تأكيد ميگونه كه همان

، (134، ص8، ج4199خارجي داشتن است را دارند و معناي آنها حقيقتاً در فرد خارجي موجود است )نبويان، ازاي هماب

بر خلاف مفاهيم منطقي يا فلسفي محض كه فقط در ذهن تحقق دارند )مثل كليت يا عليت ذهني(، جوهر و  يعني

ذهني است كه به واقعيت واحد خارجي عرض داراي مصداق حقيقي در خارج هستند. تمايز آنها، تمايزي تحليلي و 

 شد.معناي دوگانگي خارجي آنها باگردد، نه تمايزي وجودي كه بهبازمي

براي  ميان آنها پايه تغاير وجودي بر كه هايياستدلال فرد خارجي، در عرض و عينيت وجودي جوهربا پذيرش 

 و جسم اگر. شوندمي سست ،(شيء يك در قابليت و تمانند دليل استحاله اجتماع فاعلي) اندشده اثبات مادۀ اوُلي بنا

 به نيازي ديگر آنگاه شوند، متمايز هم از ما تحليل ذهني در صرفاً و باشند موجود وجود واحد يك به اعراض آن،

 كندمي تلاش نوعي، به ديدگاه، اين. نيست خارج در( فاعل صور ديگري و قابل محض يكي) جزء متمايز فرض دو

تحليلي يا معناي وجودي نهفته در  حيثيت عنوان يكبه بلكه جزء خارجي متمايز، عنوان يكبه نه اوُلي رامادۀ  تا

 ند.بطن وجود جوهر جسماني، تبيين ك

 . نحوه تفسير سنخيت بين علت و معلول3ـ4

 مادۀ اوُلي همچون مباحث خاصي نيز و تبيين نظام هستي بر تأثير عميقي كه ة اسلامييكي از قواعد بنيادين فلسف

 بر ارتكاز عقلاني نوعي و شده توصيف بداهت عقلي به قاعده اين. است معلول و بين علت قاعدۀ لزوم سنخيت دارد،

 است. بوده اختلاف نظر فلاسفه و محل بحث گستره شمول آن، و سنخيت نحوه تفسير دقيق اما. است حاكم آن

 لتفاسير گوناگون از سنخيت علت و معلو

بر اساس برداشت مشهور و رايج، علت و معلول بايد با ف(: برداشت مشهور )واجديت كمالات به نحو اعلي و اشرـ 

 بلكه نيست؛ مشابهت تام يا ماهيت در معناي مشابهتبه مشابهت اين البته. باشند داشته وجود در مشابهتيكديگر 

 ،8ج ،4366 يزدي، مصباح) باشد داشته اشرف و نحو اعلي به را همه كمالات معلول بايد علت كه معناست بدين

 به را كمالات آن بلكه نيست، كمالات معلول از كمالي فاقد هيچ تنهانه علت كه دارد دلالت تفسير اين(. 66ص

 اكمل و نحو اتم به خود كند،مي افاضه معلول به كه را آنچه هر رو علت،ازاين. داراست شديدتري و مراتب بالاتر

 است. واجد
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 مشابهتفاسير ديگري از مشابهت نيز وجود دارد؛ ازجمله اينكه (: تتفسير محدودتر )خصوصيت ايجادكنندگيـ 

 كند ايجاد را معلول خصوصيت، آن با بتواند كه باشد داشته خصوصيتي علت كه شود دانسته معنا اين به صرفاً

 دارد، تمركز قدرت ايجاد علت بر و كرده محدودتر را دامنه مشابهت ديدگاه، اين(. 408ص ،3ج ،4199 نبويان،)

 تأكيد كند. اشرف و نحو اعلي به واجديت تمامي كمالات معلول بر لزوماً بدون اينكه

شود كه بر اي متفاوت تفسير ميدر رويكردهاي عرفاني، سنخيت به گونه(: تفسير عرفاني )شأني از وجود حقـ 

رو سنخيت ازاين. شوندمي دانسته وجود حق از شأني همه موجودات، ديدگاه، اين در. است استوار ة وحدت وجودپاي

 شود.مي خلاصه ميان حقيقت هستي و مظاهرش حقيقي

 ازآنجاكه رسد،مي نظر به. شودمي اخذ خلقت و مسئلة جعلقضاوت بين اين مباني، بسته به مبنايي است كه در 

 نيست، معلولة مرتب در تنزل علت جز چيزي خلقت اساساً و شودمي موجب افاضه كمال كه است علت كمالِ صرفاً

 كه كمالي هر كه معناست بدان اين. است( اشرف و نحو اعلي به) معناي واجديت كمالات معلول همان به سنخيت

 است كمالات فياض علت، چراكه باشد؛ موجود علت آن در شديدتري و تركامل نحو به بايد شود،مي يافت معلول در

 كند. افاضه است، فاقد آن خود كه را چيزي تواندنمي و

 برخي كه شودمي تبيين نحو اين ۀ اوُلي بهارتباط اين مسئله با اثبات مادۀ اوُلي: ارتباط سنخيت با اثبات مادـ 

عنوان به. انددانسته ضروري وجود مادۀ اوُلي را ،(ممتد) معلول جسماني با توجيه ارتباط علت مجرد براي فلاسفه،

 آن از وجود هيولا كه است آمده چنين (،126، ص8، ج4199نبويان، الخاص خفري )ر.ك.  برهان خاص در نمونه،

 ضروري است. جسم، و عنوان حلقة اتصال علت مجردبه نيست، ممتد نفسهفي كه جهت

 صحيححو نقد كرد كه توان به اين ناين بيان )استدلال خفري( را ميت: نقد استدلال خفري بر مبناي سنخيـ 

 باشد بنا اگر آنكه، توضيح. بدانيم نيز شامل عدم امتداد را دايره كمالات معلول كه است مستلزم اين چراكه نيست؛

فرض  به)كمالات مادۀ اوُلي  از نيز عدم امتداد را اگر و باشد، داشته را كمالات معلول جسماني تمام علت مجرد، كه

عدم امتداد  چراكه است؛ مغالطه نوعي اين اما. باشد امتداد عدم واجد بايد نيز مجرد علت آنگاه بدانيم،( وجود آن

 است، كمالات وجودي در اشتراك به ناظر سنخيت،. كمال وجودي واجديت يك نه است، صفت معناي سلب يكبه

 كه كنيم امعن كاملتشابه  يا و ماهيت در تشابه را سنخيتصفات. و يا اينكه اين استدلال )خفري(  سلب در نه

معناي به بلكه نيست، ماهوي يا معناي تشابه تامبه سنخيت شد، ذكر ترپيش كه گونههمان. نيست پذيرفته يكهيچ

بين  واسطه سنخي عنوان يكبه تواندنمي مادۀ اوُلي بنابراين،. است اشرف و نحو اعلي به واجديت كمالات وجودي

 د.شو توجيه سنخيت، از تفسيري ينپايه چن بر معلول ممتد، و علت مجرد

خواهد شد(،  بيشتر بدان پرداختهشايان ذكر است كه با بيان مختار در خصوص حقيقت حركت )كه در مبناي بعدي 

برانگيز نخواهد بود؛ بلكه آنچه در خارج محقق است در اساساً ارتباط علت مجرد با امر ممتد به نحو مستقيم و چالش
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عنوان يك وجود تدريجي آن در ساحت ذهن است. اين بدان معناست كه وقتي حقيقت حركت به بستر آن بوده و امتداد

اي مادي عنوان حيثيتي ذهني و تحليلي در نظر گرفته شود، ديگر نيازي به واسطهو سيال فهميده شود، و امتداد آن به

رد( نيست. در اين صورت، مشكل براي اتصال علت مجرد با معلول ممتد )كه امتدادش نيز در ساحت ذهن قرار دا

 د.بو خواهد قابل حل ۀ اوُلي،اي ديگر و بدون نياز به مادسنخيت بين علت مجرد و معلول جسماني به گونه

 . قطعيه يا توسطيه دانستن حقيقت خارجي حركت3ـ0

ث تأثير بح اين. است وجود خارجي آن و چگونگي تحليل حقيقت حركت ة اسلامي،يكي از مسائل اساسي در فلسف

طور كه در مقدمه اشاره شد واكاوي مادۀ اوُلي دارد و همان نفي يا اثبات ازجمله مباحث وجودشناختي، بر شگرفي

در رهنمون شدن فلاسفه پيشين به وجود موجودي با مختصات هيولاي اولي نقش اساسي « تغيير»شناسي هستي

 ادله اثبات ماده، برخي شتر به اين مبحث پرداخته شود.رو شايسته است در بررسي مسئله قدري بيداشته است؛ ازاين

تفسير  با كه اندشده بنا خارجي جسم و فرض امتداد سيالپايه پيش بر خفري، علامه الخاص برهان خاص همچون

 با و حركت توسطيه رويكرد با تا شودمي تلاش تحليل، اين در اما. رسدمي نظر به سازگار حركت قطعيه صدرايي

 ند.ه چالش كشيده شوب ادله اين دانستن حقيقت زمان، ذهني مقدمه

شود. عنوان يك وجود سيال و ممتد در خارج در نظر گرفته ميدر اين تفسير، حركت به: حركت قطعيهـ 

شده را دربر ديگر، حركت، يك واقعيت پيوسته و طولي است كه در هر آن از وجود خود، تمامي مسافت طيعبارتبه

اي همچون برهان خفري كه براي اثبات هيولي بر مبناي امتداد خارجي ر خارج، تحقق بالفعل دارد. ادلهگيرد و دمي

 ند.شوند، با اين تفسير از حركت همخواني دارجسم اقامه مي

 نه را حركت شود،مي ناميده تفسير صحيح اينجا در كه حركت توسطيهدر مقابل، تفسير : حركت توسطيهـ 

 تحليل اين. كندمي قلمداد بستر آن سيال در گونهنقطه امري عنوانبه بلكه خارج، در طولي و ممتدامر  عنوان يكبه

واقعيت خارجي مستقل.  يك نه است، تعاقب صور از ذهني تحليلي صرفاً زمان كه است استوار اساسية مقدم اين بر

اين نوع »كند: اقعيت خارجي اشاره ميدر توضيح حركت قطعيه و توسطيه، به تمايز ميان درك ذهني و وسينا ابن

بلكه در ذهن موجود است؛ به اين دليل كه متحرك از طرفي تكيه به مكاني ، حركت ]قطعيه[ در خارج تحقق ندارد

تكيه به مكاني كه به آن رسيده است دارد. وقتي كه تصوير حضورش در مكان  ،كه ترك كرده دارد و از سوي ديگر

بندد. در اين از زوال آن از خيال، تصوير حضورش در مكان دوم در خيال نقش مي اول در خيال نقش بست قبل

كند و هر دو را يك حقيقت )كه همان حالت كه هر دو تصوير در خيال جمع شد ذهن با هم آنها را تصور مي

شيئي اشتن شود... و حركت توسطيه همان حالت قرار دبيند. اما در خارج چنين وجودي يافت نميمتحرك است( مي

نه قبل آن و نه بعد آن در آن نقطه  ،اي در آن فرض شودبه نحوي كه هر نقطه ،بين مبدأ و منتهاي حركت است

 .(38، ص3، ج4362، صدرالمتألهين) «موجود نيست؛ و اين حالت در جميع حدود مسافت ثابت است
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دايره ممتد  يك درپيپي هاينقطه از مرتبة خيال در ذهن اينكه و گردانآتشبهمنيار نيز با تمسك به مثال 

 بهمنيار،) داندمي ممتنع خارج در را حركت قطعيه باشد، موجود ايدايره واقعاً خارج در اينكه نه كند؛مي تصور نوراني

بر اساس اين ديدگاه، آنچه با اين بيان در خارج موجود است، وجودي واحد در بستر آن سيال است . (189ص ،4312

براي تقريب  !شود، نه يك امتداد موجود از ازل تا ابدك امتداد طولي از عقل تا عالم جسم محسوب ميكه انتهاي ي

گونه همچون گوي در نوك خودكار كه به ذهن، از باب تشبيه معقول به محسوس، اين امر به نحو عمودي و نقطه

گونه كه صرفاً تحليلي افقي و خطنهفته در خودكار است، در حال تحقق است؛ نه به نحو  رنگمحل توارد ذرات 

 ست.ذهني ا

بر اين ديدگاه وارد المتألهين با اين تفسير از حركت توسطيه و ذهني دانستن حقيقت زمان، اشكالاتي كه صدر

 .ندشوكرده است، مرتفع مي

كند تعجبش از شيخ از اين جهت است كه وي قائل به وجود بيان مي اسفار گونه كه صدرا درازجمله اينكه آن

كه اين تصوير از زمان با حركت درحالي ،كندزمان متصل در خارج است و آن را تقسيم به سال و ماه و روز و... مي

اين (. اما با حقيقي و خارجي ندانستن زمان، 33، ص3، ج4362صدرالمتألهين، قطعيه منطبق است نه توسطيه )

زيرا اگر زمان، واقعيتي خارجي نداشته باشد و صرفاً از تحليل ذهني تعاقب صور ناشي شود، ؛ تهافت رفع خواهد شد

 داشت. نخواهد منافاتي حركت توسطيه گونهتقسيمات آن نيز امري ذهني خواهد بود و با حقيقت نقطه

 اساساً چراكه نيست؛ بود، ه اشكال ديگريدستماي كه( شمارپيوستگي آنات بي) تتالي آناتاين تفسير مستلزم 

آنات  از سلسله يك حركت، ديگر،عبارتبه. است محقق آن بستر يك در حركت و است نشده لحاظ ممتد امري

 است. التجديددائم و آن سيال يك بلكه باشد، آفريناشكال پيوستگي آنها كه نيست متوالي

 حقيقتي زمان نگاه، اين در اساساً چراكه نيست؛ وارد نيز غيرممتدآن  از اشكال انتزاع زمان ممتدبر اين تفسير، 

 ممتد امري بر خارج در مفهوم زمان و است آمده پديد نقطه فرضي بين دو ذهني ايمقايسه از صرفاً و ندارد خارجي

 اشكال بدون و معقول امري آنات غيرممتد، از انتزاع آن پس باشد، ذهني امري خود زمان، اگر. شودنمي منطبق

عنوان شده در مطلب چهارم نيز سازگار است و نيازي به وجود ماده بهيز اين بيان با سنخيت تبيينند و بو خواهد

 ذهني عنوان امريبه حقيقت زمان و آن سيال عنوان يكبه حركت اگر. نيست براي ايجاد سنخيت ة واسطهحلق

معلول  و ميان علت مجرد براي ايجاد سنخيت( اوُلي مادۀ همچون) مادي ايواسطه به نيازي ديگر شود، فهميده

 بدون نياز براي تبيين عالم جسماني را راه رويكرد، اين. بود نخواهد است، ساحت ذهن در نيز امتدادش كه جسماني

 سازد.مي هموار صورت، از فرض هيولاي مجرد به

 . اعتقاد به حركت جوهري يا كون و فساد3ـ2

نفي  يا اثبات بر مستقيماً كه است فلسفه در مباحث محوري از يكي عالم اجسام، در تحول و چگونگي تغييرة مسئل
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 استوار جوهر در فساد و پايه نظرية كون بر( مادۀ اوُلي) وجود هيولا بر شدهعمده ادله اقامه. گذاردمي اثر مادۀ اوُلي

 و گيردمي قرار ملاصدرا نظرية حركت جوهري با تقابل در بود، شده پذيرفته توسط مشائيان كه نظريه اين. است

 د.مادۀ اوُلي دار به عدم نياز يا نياز و جوهر جسماني از درك ما بر پيامدهاي عميقي نحوه تبيين آن،

 از اساس تعريف ارسطويي بر) جوهر در دانستن حركت ناممكنمشائيان به دليل جوهر:  در فساد و ة كوننظريـ 

 اين بر اساس، اين بر. شدند ملتزم فساد و نظرية كون به ،(اعراض در فعل به قوه از عنوان خروج تدريجيبه حركت

 تغيير آنچه و شودنمي واقع مورد تغيير تدريجي عرضي، هايعنوان موضوع حركتبه كه جوهر جسم بودند باور

 تا است نبوده ريجيدسته تغييرات تد از جوهر جسم، در تغييرات حاصله درنتيجه،. است اعراض آن برخي كند،مي

رفتن  بين از و آمدن جوهر جديد پديد يعني) فساد و باب كون از و است دفعي بلكه شود، مشمول تعريف حركت

 د.يابد. اين نظريه، نيازمند يك موضوع ثابت )هيولي( است تا كون و فساد صور بر آن واقع شومي وجه( جوهر سابق

براي نظرية  جايگاهي ديگر جوهر، در حركتبا پذيرش مباني ملاصدرا در خصوص ية حركت جوهري: نظرـ 

 اين و است دگرگوني و حال شدن در پيوسته جوهر عالم طبيعت، ديدگاه صدرا، در. ماندنمي باقي فساد و كون

صدرا در  البته شايان توجه است كهاست.  متجدد و سيال خود وجود جوهر، بلكه نيست، دفعي و تدريجي دگرگوني،

اما بايد توجه داشت كه مراد از اين وجود د، دانتفسير حركت جوهري، جسم را داراي وجودي سيال و غيرثابت مي

گونه كه در مطلب قبل اشاره شد، امتداد حركت امري صرفاً ذهني سيال غيرثابت، امري ممتد نبايد باشد؛ بلكه همان

اين بدان معناست كه حركت  !محقق است، نه زمان «آن»بستر شود، در است و آنچه از حركت در خارج يافت مي

شود كه امتداد آن، در ساحت سيال و متجدد در نظر گرفته مي عنوان يك آنِهجوهري نيز، مانند حركت توسطيه، ب

گيرد. روشن است كه با اين بيان، حركت جوهري با حركت توسطيه با تقرير مذكور، تنافي ذهن مدرك شكل مي

و در صورت تنافي نيز، قطعاً تفسير صحيح از حركت توسطيه بر قول به حركت در جوهر مقدم است. شت دانخواهد 

 نيز گويدمي صدرا كه معنا آن به حركتي باشد، نداشته تحقق خارج در امتدادي اگر كه است دليل آن به تقدم اين

 و باشد، خارج در طولي و ممتد وجوديمعناي به حركت جوهري كه كنيم فرض اگر يعني،! داشت نخواهد وجود

 تناقض هم با ديدگاه دو اين آنگاه ،(اساس تفسير حركت توسطيه بر) كنيم نفي را امتداد خارجي حركت حال،درعين

اساس  بر بايد نيز نظرية حركت جوهري دلايل نفي امتداد خارجي حركت، به توجه با صورت، اين در. كنندمي پيدا

 د.ذهني تفسير شو سيال و با امتدادآن 

 نفي براهين اثبات ماده بر مبناي حركت جوهري و توسطيه

عنوان حركت توسطيه(، براهيني كه براي اثبات ماده اقامه با پذيرش مبناي حركت جوهري )با تفسير صحيح آن به

 ند:گيراند، مورد خدشه قرار ميشده

 از كه وصل است و برهان فصلازجمله براهيني كه بر وجود ماده اقامه شده است، : برهان فصل و وصلـ 
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 جوهر جسم، نه برهان، اين در. (299، ص4310سينا، )ر.ك. ابن رودمي شماربه اثبات ماده بر براهين مشهورترين

 فعليات لاحق وهري،نظرية حركت ج بر بنا آنكه حال. شودمي معرفي انفصال و پذيرنده اتصال كه است ماده بلكه

 وصل و برهان فصل در كه معنايي به انقسام و انفصال اساساً مبنا، اين بر شود؛مي وارد وجود سيال جوهر جسم بر

 از ذهني تحليلي صرفاً اتصال، و انفصال و است حال شدن در و پيوسته وجود جسم، ندارد؛ چراكه وجود شده، بيان

 د.بو خواهد تجدد وجودي اين

گونه كه در برهان قوه و فعل و لزومي ندارد آن بر اين مبنا، يك فعليت سيال وجود داردل: قوه و فعبرهان ـ 

زيرا خود جوهر، در هر آن، در حال خروج از ؛ هاي متعاقب، هيولا در نظر گرفته شودمطرح شده است، براي فعليت

نه اينكه نيازمند موضوعي ثابت براي پذيرش قوه به فعلي ديگر است و اين قوه و فعليت، ذاتي وجود سيال آن است، 

 شد.آن با

 خود موضوع كه است آمده استحاله اجتماع فعلياتدر برهان كه  گونهاستحاله اجتماع فعليات: همان برهانـ 

 بپذيرد، فعليت ديگري شيء واجد فعليت، اگر. دارد را هاي ديگرپذيرش فعليت چون باشد، داشته فعليتي تواندنمي

 نيازي ،(توسطيه) رويكرد حركت جوهري (. با112، ص8، ج4199باشد )ر.ك. نبويان،  شيء چند كه معناستاينبه

( ذهني) بستر زمان در سيال فعليتي با كه است وجود يك و نيست حركت جوهري در گرفتن موضوع نظر در به

 كه آيدمي پديد فعليت جديد يك لحظه، هر ديدگاه، اين در دهد؛ زيرانمي رخ اجتماع فعلياتي اساساً و است جاري

 است.فعليت عين تجدد  خود وجود، و كندمي نفي را فعليت پيشين

 . انضمامي يا اتحادي دانستن تركيب ماده و صورت3ـ7

جهت  به اما است، اثبات هيولا فرع بر ظاهربه اگرچه فلسفة اسلامي، در صورت و تركيب ماده و ة نحوه ارتباطمسئل

 اين در. گيردمي قرار مورد بررسي حوزه اين در مباني مهم از عنوان يكيبه استنتاج وجود هيولا، در تكازي آنتأثير ار

 بر پيامدهاي عميقي ديدگاه، دو تحليل اين. تركيب اتحادي و تركيب انضمامي: است مطرح ديدگاه عمده دو زمينه،

 د.دار امكان وجود مستقل آن و چگونگي فهم ماهيت هيولا

كه تركيب ميان ماده و صورت را انضمامي بدانيم و هر يك را صورتيدر: تركيب انضمامي )ديدگاه مشائي(ـ 

گونه كه مشاء، هر يك را همان. توانيم آن دو را دو جوهر در مقابل اقسام ديگر جوهر بدانيمبشرط لا لحاظ كنيم، مي

تنهايي معناي آن نيست كه هر يك از ماده و صورت بهدانند. البته، اين بهجزئي خارجي و داراي وجودي مستقل مي

كن در حين تركيب، واقعياتي مغاير و يقابل تحقق در خارج باشند؛ بلكه فقط در ضمن جسم است كه تحقق دارند؛ ل

، 4301پس در نگاه مشاء، تركيبشان تركيبي است كه مغايرت اجزاء آن خارجي است، نه ذهني )عبوديت،  .متكثرند

. اين ديدگاه، بر استقلال وجودي ماده و صورت، هر چند در مقام تحقق خارجي نيازمند يكديگر باشند، (336، ص4ج

 د.تأكيد دار
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با اين  ،داندي نيز آن دو را دو جزء خارجي ميئعلامه طباطبا: تركيب اتحادي )ديدگاه صدرايي و نقد آن(ـ 

اما اين (. 116، ص8، ج4199نه انضمامي! )نبويان، تفاوت كه در نگاه ايشان، تركيب ماده و صورت اتحادي است، 

 تنها است و ضروري حلقة وصل و عنوان جهت اتحادبه مشترك وجود امري اتحاد، در چراكهسخن، قابل نقد است؛ 

 است صدرالمتألهين قائل كه گونههمان يعني باشند؛ موجود وجود يك با صورت و ماده كه است صحيح صورتي در

اما اگر با دو وجود موجود باشند، ديگر داند، مي متحدند، و موجود وجود خارجي جسم در كه معنا دو را دو آن و

ديگر، اگر ماده و صورت داراي دو وجود مستقل خارجي باشند، امكان اتحاد عبارتمعنا خواهد بود. بهاشتراك بي

. اتحاد حقيقي، مستلزم آن است كه دو توان به تركيب انضمامي قائل شدحقيقي ميان آنها وجود ندارد و تنها مي

 د.چيز، به نحوي با يكديگر متحد شوند كه هويت واحدي را تشكيل دهند، نه اينكه صرفاً در كنار يكديگر قرار گيرن

توان وجود نتيجه اينكه اگر تركيب ماده و صورت را اتحادي بدانيم و اجزاء آن را تحليلي عقلي، ديگر نمي

. كه ماده حتي قابل لحاظ به نحو بشرط لا نيسترالمتألهين بنا بر نظر صد ويژه، بهل شدمستقلي براي آنها قائ

، 1تا، جي، بيئمعتقد است كه نوعي از انواع بودن در صورت امكان لحاظ بشرط لا است )طباطباصدرالمتألهين 

فعليتي( لحاظ كنيم،  اگر بتوانيم ماده را به صورت مجرد و به شرط لا )بدون هيچ صورت و يعني، (418-460ص

ماده فاقد هرگونه فعليت و رالمتألهين اما از نظر صد، ن يك نوع مستقل در نظر گرفته شودعنواهتواند بآنگاه مي

 رد.ماهيت نوعي است و لذا قابليت لحاظ بشرط لا را ندا

د مندفع باشد و توانالبته اين سخن در صورت اثبات هيولي كه حافظ وحدت است و حقيقتي از حقايق است، مي

عنوان يك حقيقت يعني، اگر هيولي به، انداز همين جهت براي هيولي وحدت نوعي و بلكه شخصي قائل شده

توان بر تركيب اتحادي پافشاري كرد بالفعل و مستقل، حافظ وحدت نوعي و بلكه شخصي موجودات باشد، آنگاه مي

كن در يل؛ جزء اساسي در اتحاد با صورت در نظر گرفتعنوان و ماده را حتي با وجود نداشتن فعليت خاص، به

 ديگر،عبارتبهصورت نپذيرفتن مباني التزام به ماده و رد براهين اثبات ماده، اين مبنا نيز جايگاهي نخواهد داشت. 

 صورت و چگونگي تركيب ماده از بحث آنگاه كنيم، رد را وجود مستقل ماده و نپذيريم را براهين اثبات هيولا ما اگر

 نام ماده اوُلي وجود خارجي به ايمؤلفه اساساً صورت، اين در بود؛ زيرا خواهد معنابي نيز( اتحادي يا انضمامي از اعم)

 هيولا به نفي نياز به نهايت در رويكرد، اين. كنيم تبيين را صورت با نحوه تركيب آن بخواهيم تا داشت نخواهد

 د.انجاممي براي تبيين عالم اجسام

 . تقسيمات وجود3ـ3

. است بالفعل و بالقوه به تقسيم وجود گيرد، ة ضرورت وجود ماده اوُلي قرارتواند در پس انديشيكي از مباني ارتكازي كه مي

 تقسيم وجود قول صحيح، بر بنا كه دهدمي نشان تربررسي عميق اما رسد،مي نظر به بديهي نگاه نخست، در تقسيم، اين

 دارد. نفي براهين اثبات ماده و تبيين حركت جوهري در پيامدهاي مهمي مسئله، اين. نيست صحيح بالفعل و بالقوه به
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 نقد تقسيم وجود به بالقوه و بالفعل

 (يدگاه اول )بازگشت قوه به فعليتد

اين بر كند. مي بازگشت قسم ديگر به قسمي همه تقسيمات وجود، دربرخي فيلسوفان مسلمان بر اين باورند كه 

كند و درنتيجه در آن بايد اساس، در تقسيم وجود به بالقوه و بالفعل نيز، وجود بالقوه بازگشت به وجود بالفعل مي

 رد.نوعي فعليت لحاظ شود. اين ديدگاه، به نحوي سعي در حفظ فعليت براي وجود بالقوه دا

 ديدگاه دوم )نفي بازگشت و نقد تقسيم(

 بازگشت امكان اين موارد، برخي در و نيست همه موارد در بازگشت ايناورند كه در مقابل، گروهي ديگر بر اين ب

يابد؛ چراكه اساساً بازگشت تقسيم وجود به كه بر اين اساس، تقسيم وجود به بالقوه و بالفعل وجه ميندارد  وجود

اساسي اين است كه وجود نقد ت. بالفعل و بالقوه، به تقسيم وجود به وجود و غير وجود است كه تقسيم اشتباهي اس

صرفاً بالفعل است و وجود بالقوه، عدم ملَكَه نسبت به شخص موضوع است. اين مفهوم از عدم فعليتي كه در 

ست. شخص موضوع وجود دارد و فعليتش امكان تحقق در آينده را دارد و در حال حاضر نيست، انتزاع شده ا

خاص در يك موجود بالفعل دارد كه قابليت فعليت يافتن در  ديگر، بالقوگي اشاره به يك وضعيت عدميعبارتبه

 شد.آينده را دارد، نه اينكه خود قوه يك قسم از وجود حقيقي با

حال اگر تقسيم وجود به بالفعل و بالقوه را بپذيريم، آنگاه با ضميمه كردن مبناي كون و فساد در تبيين حركت 

هاي پذيرندۀ فعليت و عنوان حافظ قوهبه ماده صورت، اين در را؛ زييابدجوهر، استدلال بر وجود ماده وجه مي

 د.شومي مطرح مختلف

 !البته اساساً تقسيم وجود به اوصاف عام وجودي صحيح نيستم: نقد تقسيمات وجود بر محور اوصاف عاـ 

 د.مقيدنيك از تقسيمات وجود خارجي، جهات تقسيم اوصاف عام نيستند، بلكه اوصافي در هيچرو ازاين

گفتني است بر مبناي وحدت شخصي، اساساً وجود ود: نقد تقسيمات وجود بر مبناي وحدت شخصي وجـ 

پذير نيست؛ چراكه بر اساس شروط تقسيم، در هر تقسيمي لازم است مقسم در اقسام وجود داشته باشد و اين قسمت

 كند.مي نفي را وجود در نوع كثرتي هر وجود گردد، حال آنكه وحدت شخصيامر مستلزم تكثر مقسم در اقسام مي

نيز ازآنجاكه در نگاه صحيح، بازگشت تشكيك صدرايي و وجود رابط نيز به وحدت شخصيه است، نتيجه همان 

چراكه وجود رابط هيچ حقيقتي جز تعلق و ارتباط با وجود مستقل ندارد و اين ارتباط و تعلق معنايي است كه ؛ است

 شد.و همان اشكال قبل در اينجا نيز تكرار خواهد  يابد، نه چيزي بيش از اينميبه عين وجود مستقل تحقق 

گرايانه در تقسيمات بر محور صفات عام وجود، از باب اما در نگاه كثرتنه: گرايانقد تقسيمات وجود در نگاه كثرتـ 

رند، امكان اتصاف به غير اين شود؛ توضيح آنكه ازآنجاكه اين صفات با وجود مساوقت داديگري اين نتيجه حاصل مي

مگر آنكه اين صفات را به نحو ديگري در طرف مقابل اخذ كنيم. مثلاً در تقسيم ؛ صفات براي وجود ممكن نيست
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وجود به ذهني و خارجي، براي وجود ذهني نيز نوعي خارجيت عام را لحاظ كنيم كه در اين صورت با خارجيت مأخوذ 

به همين جهت بايد توجه . طور است باقي تقسيماتم سازگار نخواهد بود و هميندر وجود خارجي قسيم و جهت تقسي

 !داشت كه در اين تقسيمات، صفات عام وجود جهت تقسيم نيستند و اين تشابه صرفاً از باب اشتراك لفظي است

ت مأخوذ در طور كه گذشت، يا بايد مفهوم فعليمثال ديگر همين تقسيم وجود به بالفعل و بالقوه است كه همان

قسيم و جهت تقسيم را با مفهوم فعليت مأخوذ در وجود بالقوه صرفاً مشترك لفظي بدانيم كه در اين فرض، قطعاً 

 بود. نخواهد جميع الجهات من بالقوه تقسيم، در ۀ مأخوذبالقو معناي

است كه در اين بيان ديگري كه براي تبيين اين مسئله وارد شده است اين : تبيين صحيح مفهوم بالقوهـ 

. تقسيم، وجود در مقايسه با وجودات ديگري متصف به وصف بالقوه شده است، نه به نحو مطلق و بدون مقايسه

ديگر، در اينجا فعليتي خاص لحاظ شده و وجود با آن سنجيده شده است، نه فعليت مطلقه كه صفت عام عبارتبه

دهد كه بالقوگي يك صفت وجود دارد. اين تبيين نشان ميو اين مسئله در ديگر تقسيمات مشابه نيز  وجود است

 شد.معناي قابليت رسيدن به فعليت خاص است، نه اينكه قوه خود يك قسم از وجود بانسبي است كه به

 گيرينتيجه

در اين مقاله مباني قول به وجود ماده ارائه شد كه عبارت بودند از: مساوق دانستن وجود و فعليت، عدم امكان 

ماع معاني متعدد در موضوع واحد، وحدت يا تغاير وجودي جوهر و عرض، سنخيت بين علت و معلول، قطعيه يا اجت

توسطيه بودن حركت، حركت جوهري يا كون و فساد كه به نقد و بررسي آنها پرداخته شد؛ نيز دو بحث تقسيمات 

نحوي موجب ارتكاز وجود ماده در  وجود و انضمامي يا اتحادي دانستن تركيب ماده و صورت كه ممكن است به

ترين دليل اند وجود خارجي ندارد و اصليگونه كه مشاء قائلذهن شود نقد و بررسي شد و نتيجه اين شد كه ماده آن

معناي نبودن معناي قوه در خارج نيست؛ چراكه قوه يك مفهوم بر اين مدعا مساوقت وجود با فعليت است. اما اين به

فهوم فعليت نسبت عدم و ملكه دارد و معناي آن در موطن فعليت فرد خارجي موجود است. در عدمي است كه با م

طور تصوير حركت جوهري نيز به اين مقاله در خلال بحث، برخي مسائل همچون تفسير حركت توسطيه و همين

 بيان ديگري گفته شد كه از گزند اشكالات پيشين در امان خواهد بود.
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 ي.حكمت اسلام. قم: اسلامي ةجستارهايي در فلسف. (4199محمدمهدي )سيدنبويان، 
 ي.كنگره بزرگداشت محققان ملامهدي و ملااحمد نراق. تهران: رح الهيات من كتاب شفاءش. (4329)ملامهدي  نراقي،
 .489ـ494(، 24)3، حكمت و فلسفه. هاي ملاصدرا در مورد هيولاى اولىبررسي تناقضات دروني و نوآوري(. 4306افزا، محمود )هدايت

 


